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    چكيده  
واقعي ي امري،قدمتي چند سده دارد اما علم روابط بين الملل، الملل روابط بين گرچه  

رشـتة علمـي خـاص بـه نـام روابـط            و   دانـش     است و اينک، در قواره يک      جديدو  
،تجلي يافته و به جهت همين تازگي، زوايا و ابعاد آن بـه ويـژه در عرصـه     الملل  بين

د واکاوي هاي علمي قرار نگرفته و در نتيجه بـا           اي که مور    فقه، آشکار نشده، عرصه   
الملـل سـخن       روابـط بـين    تـوان از فقـهِ      آيـا مـي   اين پرسش مواجه هـستيم کـه        

 است که امکان پـرداختن    معتقد  هاي فقه     نگارنده با توجه به ظرفيت    )سئوال(گفت؟
 به  اين امر به مفهوم ناديده انگاشتن نياز    البتهالملل وجود داشته،       به روابط بين   فقه

:  مي خواهد نـشان دهـد      نگارندهبنابراين، )فرضيه(.يستالملل ن   دانش روابط بين  
بـا   اي از فقـه اسـت کـه بـا تکيـه بـر مبـاني خـاص و                   الملل شـاخه    فقه روابط بين  

الملـل امـت اسـلامي        دار تنظيم روابط بين    کارگيري الگوي روشي معيني عهده     هب
 الملل،روش و غايت آن، قابـل       که تنها با عرضه تعريف فقه روابط بين       ) هدف(است

 در نظريـه    الملـل    روابط بـين   فقهِبرخورداري جايگاه خاص    )روش.(دسترسي است 
 قواعد و قوانين شرعي ناظر به روابـط  پردازي اسلامي، امکان ناميدن آن به عنوان   

ناديـده انگاشـتن ديگـر     بـدون   انحصاري دانستن آن بـراي فقـه   و امت اسلامي 
 نکات مورد الملل پردازي  اسلامي روابط بين   در نظريه هاي سياسي اسلامي      دانش

  ) يافته. (تأکيد مقاله حاضر است

  :يكليدواژگان 
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  مقدمه

 به عنوان يک    ،الملل  ها، روابط بين   قدمت بسيار زياد روابط ميان دولت      با وجود ،  ترديد  بي
هـاي اخيـر     الملـل در سـده      دانش، حاصل تأملات دانشمندان علوم سياسي و روابط بين        

گرايانه دربارة    اثبات اغلباي روشمند و با رويکردي       اين تأملات آنگاه که به گونه     . است
الملل به عنوان امر واقعي شکل گرفت، ادبيات نظري خاصي را توليد کرد کـه                 روابط بين 
رو، اگرچـه در ادبيـات       ازايـن . الملل اطلاق گرديـد     آنها نام دانش روابط بين    بر مجموعة   

ها بـه     هايي دربارة روابط ميان دولت      سياسي گذشته، همچون دوران يونان باستان، گزاره      
انديشمندان را دربارة اين امـر واقعـي نـشان           ها و   خورد و دغدغة ديرينة انسان      چشم مي 

  .آيد مي جديد به حساب ميالملل عل دهد، علم روابط بين مي
هـاي متعـددي را در عرصـة          الملـل پرسـش      روابط بين  واژة فقهِ بر اين اساس، دانش   

الملل بـه عنـوان يـک         توان از فقه روابط بين      آيا مي . آورد  الملل به همراه مي     مطالعات بين 
رود؟ موضـوع     کار مـي  ه  الملل به چه مفهومي ب       سخن گفت؟ فقه روابط بين      جديد دانش
الملل از الگوي روشي خاصي برخوردار         روابط بين  الملل چيست؟ آيا فقهِ     روابط بين  فقهِ

الملـل از چـه        فقه روابط بـين    ، در نهايت  ،است؟ غايت و هدف اساسي آن کدام است؟ و        
  جايگاهي برخوردار است؟

نگارنده با اذعـان    . گردد  هاي مذکور تنظيم و ارائه مي       مقالة حاضر در پاسخ به پرسش     
الملـل، بـا      الملل به عنوان يک دانش فقهي در عرصة روابـط بـين              فقه روابط بين   به امکان 

مثابه سه معيار مهم تمايز علوم، بر اين مـدعا اسـتدلال             غايت آن به    روش و   و تبيين مفهوم 
رسد، چنانچه بتوانيم مفهومي محـصل از فقـه روابـط             به ديگر سخن، به نظر مي     . کند  مي
 غايت آن را در     ،در نهايت ،   روشي خاص آن را تبيين نماييم و       الملل ارائه کرده، الگوي     بين

هاي مرتبط ديگر توضيح دهيم، به موضوع امکـان معرفتـي فقـه روابـط                 مقايسه با دانش  
در واقـع،   . توانيم بر مدعاي خود اسـتدلال نمـاييم         الملل ورود کرده، از اين زاويه مي        بين

الملل را نمايان ساخته، جايگاه آن       پرداختن به موضوعات مذکور سرشت فقه روابط بين       
ترديد، رسيدن به چنين هـدفي مـستلزم         بي .سازد  را در ميان علوم مرتبط ديگر نمايان مي       
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آمـد را در    رة آن به عنوان يک د     ارائمباحث روشمند متعددي است که مقالة حاضر ادعاي         
کان پرداختن به   وجود آمده، ام  ه  نگارنده بر اين باور است که در شرايط ب         .پروراند  سر مي 

بـرداري از     ضـمن بهـره    ،تواند  ل مي يچنين موضوعي فراهم آمده است، مباحثي از اين قب        
سـازندة ايـن ميـراث را بـا          فقهي، زمينـة گفتگـوي علمـي و        ميراث گرانماية اسلامي و   

 .زددستاوردهاي علمي بشر در دنياي کنوني فراهم سا

   الملل مفهوم فقه روابط بين

 ة ترکيـب دو واژ    ،اي ترکيبي اسـت     الملل، در نگاه نخست، واژه      ط بين واژة فقه رواب  دانش
مثابه دانشي مرتبط بـا دو دانـش         الملل را به     فقه روابط بين    که »الملل  روابط بين  «و» فقه«

اي   مجموعـه « ترکيبي، فقه ناظر به      در اين دانشِ  . الملل پديد آورده است     فقه و روابط بين   
» .از دانش احکام شرعي عملي است که  هر حکمـي دليلـي روشـن قـرار گرفتـه اسـت              

علـم بـه     فقـه  «:خـوانيم   از ادبيات جديدتر اين علم مـي        در تعريفي ديگر   )٤٧: ١٤٠٣حلي،(
 از طريـق ادلـة تفـصيلي     شده بر مسلمانان در شـريعت اسـلامي       وظايف و تكاليف معين   

  )٧: ١،ج١٣٨٠من قمي، ؤم( ». استشريعت
مثابه يـک امـر      واژة ترکيبي گاه به    الملل نيز به عنوان دومين جزء اين دانش         روابط بين 

المللي به گفتـة      مطالعة روابط بين   .شود و گاه به عنوان يک دانش        واقعي در نظر گرفته مي    
هـاي   دانـشگاه برخي از نويسندگان، به عنوان دانشي ويژه، بعد از جنـگ جهـاني اول در       

 ة رشت١٩٨٠ و١٩٧٠هاي دهه  اما در اروپا تا سال )٢: ١٣٦٨ هونتزينگر،(، آمريکايي ظهور کرد
 اين دانش که بدين ترتيب      )٢٢ : ١٣٨٥،  مصفا(. الملل وجود نداشت    مستقلي به نام روابط بين    

 ـ                 ط دانشي نوپا بود و ارتباط تنگاتنگي با علوم سياسي جديد دارد، به مطالعـة علمـي رواب
هاي قـدرت را کـه ممکـن           کانون ، در چنين مطالعاتي، ابتدا    عمدتاً. پردازد  المللي مي   بين

 ،اي از کشورها تشکيل شوند تـشخيص داده شـده، سـپس             است از يک کشور يا اتحاديه     
 )٧: ١٣٦٩ نقيـب زاده،  (. يـرد گ  اهداف آنها در سياست خارجي مورد توجه قرار مي         ها و   انگيزه

از ديـدگاه   : گيرد  الملل، از سه ديدگاه مورد مطالعه قرار مي         بط بين بدين ترتيب، دانش روا   



از ديدگاه جامعـه    ،  المللي توجه دارد    هاي اصلي جامع بين     ها، به طبيعت و محرک     تئوري
 از ديدگاه تاريخ، جريـان زنـدگي     و پردازد  المللي مي   هاي جامعة بين    شناسي به بي نظمي   

  )١٢: ١٣٨٥، مصفا(. سازد  را مطرح ميالمللي الملل و دگرگوني جامعه بين بين
الملل ناظر بـه امـر واقعـي          الملل در ترکيب فقه روابط بين       بدين ترتيب، واژة روابط بين    

بـا توجـه بـه      . دپـرداز   الملل در سه سطح مذکور به مطالعة آن مي          است که دانش روابط بين    
برخي از مباحث و مسائل مورد      ،  الملل  ظرفيت معرفتي فقه در ميراث گذشتة فقه روابط بين        

  :االله عميد زنجاني به گفتة آيت.  قرار دهديتواند مورد بررس السياسات را مي بحث فقه
 مباحثي تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهي از منکـر، حـسبه، امامـت و                  ،در فقه 

آوري وجوهات شرعيه، مؤلفـة قلـوبهم،       مرا و قضاوت، مأمورين جمع    خلافت، نصب اُ  

ها و برگـزاري مراسـم عيـد، صـلح و        دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه       

هاي ديگر، تولي و تبري، همکاري با حاکمـان و نظـاير آن، بـه طـور                  قرارداد با دولت  

 مطرح شده است که به آنها احکام سلطانيه يا فقه سياسـي             ،مستقيم يا غيرمستقيم  

  )٥٠: ٢،ج١٣٧٣عميد زنجاني،( .شود يگفته م

از ...  شود، مباحثي همچون دعوت، صـلح، قراردادهـا و          طوري که ملاحظه مي    همان
بر اين اساس،    .گيرد  الملل مورد بررسي قرار مي      جمله مباحثي است که در فقه روابط بين       

 ـ   اي از فقه به طور عام      الملل شاخه   فقه روابط بين   ت کـه  يا فقه سياسي به طـور خـاص اس
ارائـه   کـشورها را اسـتخراج، تنظـيم و    ها و احکام شرعي عملي ناظر به روابط ميان ملت       

مثابـه دانـش     هـاي فقـه بـه       هترکيبي بودن اين دانش از اين رو است که ميان آموز          . کند  مي
مثابه دانشي خاص در دوران مدرن نوعي ارتباط         الملل به   هاي روابط بين    آموزه اسلامي و 

  .آورد دست ميه هاي خاص از ترکيب مذکور ب  آموزه،ر نتيجهبرقرار نموده، د
بـودن ايـن    » ارتباطي«توان    الملل مي   تر به فقه روابط بين     با اين وجود، با نگاهي دقيق     

گيري سرشتي خاص براي فقه      مقصود از ارتباطي بودن، شکل    . واژه را مطرح نمود    دانش
 ،الملـل   فقه روابط بين  . بل تصور است  الملل است که تنها در ارتباط دوسويه قا         روابط بين 

 زمان در ارتباط دوسويه با فقه و       يابد که هم    به عنوان يک دانش، زماني معناي محصلي مي       
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 دانشي فقهي است و ، از يک سو،الملل فقه روابط بين. الملل در نظر گرفته شود روابط بين
 ـ                  از   و، گـردد   يجدا کردن آن از فقه موجب از دست رفتن هويت معرفتـي و روشـي آن م

الملـل     مستلزم توجه بـه روابـط بـين        ،هاي مضاف   جدا شدن آن از ديگر فقه     ،  سوي ديگر 
الملل دانشي فقهي است  که بـا          بر اين اساس، فقه روابط بين     . مثابه يک امر واقعي است     به

به تبيـين احکـام شـرعي       ) اجتهاد( کارگيري الگوي روشي آن    هبا ب  تکيه بر مباني فقهي و    
الملـل دولـت      الزامات حاکم بـر روابـط بـين        الملل پرداخته، قوانين و     ناظر به روابط بين   
دهـد   الملل را نشان مي ماهيت فقه روابط بين    اين تعريف  .کند  ارائه مي  اسلامي را تنظيم و   

  . دکه پس از توضيح روش و غايت آن در پايان مقاله بدان اشاره خواهيم کر

  الملل روش فقه روابط بين

الملل به فقه اين دانش را به لحـاظ           طوري که اشاره شد، ارتباط معرفتي فقه روابط بين         همان
 از الگـوي روشـي اجتهـاد بهـره          ،، همچـون فقـه    پس، آن .  است روشي وامدار فقه ساخته   

 ـ              داجتها.  گيرد  مي بـه  . تالگوي روشي است که فهم آن در گرو مراجعه بـه ديـدگاه فقهاس
نهايـت سـعي و     ،  در عرف فقهـا    «:نويسد   محقق حلي با اشاره به عرف فقها مي        ،همين دليل 
  )١٧٩: ١٤٠٣حلي،(» .شود اجتهاد خوانده مي دست آوردن احکام از دلايل شرعه کوشش در ب

براي توضيح بيشتر مفهوم اجتهاد به      و  برخي از علماي اهل سنت نيز با تعريفي مشابه          
  :دنکن ره ميچهار نکته زير اشا

، آيـد   کاري و تقصير به دست مـي       که با کم  را  آنچه   کند  اين قيد خارج مي    بذل وسع؛ . ١
  .دبي بذل وسع اين است که خود را عاجز از طلب افزودن بياازيرا معن
 زيرا کـسي کـه بـذل    ،عقلي و حسي را کند حکم لغوي، اين قيد خارج مي شرعي؛. ٢

  .شود طلاحي ناميده نميکند مجتهد اص وسع در تحصيل آنها مي
 اگـر  ،شود ينم ه اجتهاد ناميده ينزد فق ) اعتقادي(بذل وسع در تحصيل حکم علمي       . ٣

  .نامند اجتهاد ميآن را ن اچه متکلم
طريق استنباط؛ رسيدن به احکام از نصوص ظاهر يا حفظ مسائل يا پرسيدن احکام از               

  )١٢: ١٤١٠القرضاوي، ( .اجتهاد مصطلح نيست هاي علمي کشف احکام از کتابه يا يفق



ها، اجتهاد نهايت سعي و کوشش فقيهانه بـراي اسـتخراج احکـام              بر پاية اين ويژگي   
فقـه روابـط    . منابع دينـي اسـت     قواعدي خاص از متون و     کارگيري اصول و   هشرعي با ب  

شرعي حاکم بر کارگيري اين اصول و قواعد به تبيين احکام  هبا بکه الملل بر اين است  بين
  .ردازدبپ اسلامي هاي الملل دولت روابط بين

گيرد ايـن اسـت کـه آيـا           الملل قرار مي    پرسشي که فراروي محقق عرصة فقه روابط بين       
ات روشي خاص را بـراي آن بـه همـراه           ئاقتضا الملل  خصوصيت موضوعي فقه روابط بين    

مـسائل   صـة موضـوعات و    کارگيري اجتهاد مرسـوم در عر      ه آيا ب  ،آورد؟ به ديگر سخن    نمي
الملـل    ها تمايز فقه روابط بين      پاسخ به اين پرسش    کند؟  الملل کفايت مي    مربوط به روابط بين   

  .سازد آشکار مي،  از سوي ديگر،مثابه علم الملل به با روابط بين  و، از سويي،را با فقه
 فقـه   از جملـه  و  الملل نيز همچون ديگر اقسام فقـه          ترديدي نيست که فقه روابط بين     

رسـد،    گفتـه اسـت امـا بـه نظـر مـي            کارگيري اجتهاد با تعريف پـيش      هسياسي نيازمند ب  
 .ات روشي خاص را براي آن به همـراه دارد         ئالملل اقتضا   خصوصيت موضوع روابط بين   

هاي ثابـت شـريعت در عرصـة روابـط            چنانچه بپذيريم كه انطباق زندگي متغير با آموزه       
پـذيري    امري گريزناپذير است، اجتهاد فرايند انطباق      ،ها   همچون ديگر عرصه   ،الملل  بين

هـا  و      مثابه چنين فرايندي اگرچه معطوف به آمـوزه        اجتهاد به . بخشد  مذکور را تحقق مي   
هـا  و نـصوص مـذكور          نصوص موجود در متون ديني است اما ترديدي نيست كه آموزه          
، در چنـين وضـعيتي    . دنسبت به زندگي و زمانة جديد در برخي موارد انطباق كامل ندار           

 برخـي از نويـسندگان    . بخشد  اجتهاد عملي فقيهانه است كه انطباق مذكور را تدارك مي         
  :دنده فرايند مذکور را اينگونه توضيح مي

شود كه لازمة زندگي جديد در هر دورانـي اسـت              فقيه با قضاياي جديدي روبرو مي     

وص خاص موجود در شـريعت      گيرند و مجتهد از نص      كه فرد و اجتماع در آن قرار مي       

نصوصي را كه بر اساس آنها بتواند به معرفت حكم خداوند دربـارة آن قـضايا دسـت                  

  )٤١: ١٤١٩ الدين، شمس( .گردد  ضرورت اجتهاد آشكار مي، در نتيجه،يابد و يابد نمي

تـوان    گونه مـي    اين ،يميالملل تطبيق نما    در صورتي که اين فرايند را در مورد روابط بين         
گفت که فقيه در اين عرصه با مراجعه به نصوص موجود در متـون دينـي بـراي اسـتخراج                    
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 ،در ايـن صـورت  . حکم شرعي در عرصة مذکور گاه ممکن است به حکم الهي دست نيابد            
قواعد فقهي    وي با تکيه بر اصول و      ،در اين حالت  . يابد   ضرورت مي  ، به معناي دقيق   ،اجتهاد

سـازي دنيـاي متغيـر در     چنين حـالتي نـوعي انطبـاق   . پردازد  شرعي ميبه استخراج حکم  
بـدين ترتيـب، ضـرورت اجتهـاد        .  دارد دنبال ثابت را به     الملل با شريعتِ    عرصة روابط بين  

 اما نکتة مهم در اين باره ايـن اسـت کـه             .گردد  الملل آشکار مي    مثابه روش فقه روابط بين     به
 احتمال مطابقت بيـشتر    واست  حت فرايند اجتهاد    آنچه موجب اطمينان بيشتر نسبت به ص      

به عنوان مقدمـة     - موضوع   ترِ دنبال دارد شناخت دقيق   ه  برا  آمده با ارادة الهي      دست ه ب حکمِ
مجتهد ناگزير از شناخت موضوع براي استخراج حکم شرعي آن          .  است - ضروري اجتهاد 

  .اند حکم آن را استخراج نمايدتو تر مي تر بشناسد دقيق  موضوع را دقيق اندازه ره است و
مثابـه   الملل بـه     روابط بين  - طوري که اشاره شد     همان - الملل  موضوع فقه روابط بين   

مثابـه   الملل به    فقيه در اين عرصه ناگزير از شناخت روابط بين         ،رو  ازاين .امر واقعي است  
 روابـط  آورد که آيا اساساً  را به همراه مييپرسشر  اين ام وليجريان است امر واقعي و در  

مثابه يک دانش سنتي است؟ اين پرسش از   در فقه بهارائهمثابه امر واقعي قابل  الملل به بين
گيـري   محـصول شـکل    الملـل امـري مـدرن و         کـه روابـط بـين      يابد  مياين جهت معنا    

  . استجديدهاي  دولت
گيرندة چهار ركن قلمرو، جمعيـت،      رتي سياسي كه در ب    ئ به مفهوم تشكل و هي     ،دولت

در دوران مـدرن مطـرح شـده     )٣٠٣: ١٣٦٥آقـايي و علـي بابـايي،       ( .حكومت و حاكميت است   
مـدرن تلقـي     ها نيـز    الملل به عنوان امر واقعي ميان اين دولت         روابط بين ،  در نتيجه . است
ومي آنها را    مفه  روابط ميان آنها شائبة گسستِ     ،درنتيجه،  ها و   مدرن بودن دولت  . گردد  مي

 اين گسستِ  مقصود از . با فقه به عنوان دانشي سنتي و محصول سنت فقهي به همراه دارد            
الملل و مفاهيم مرتبط با       فقه  نسبت به روابط بين        فقدان پيشينه و سابقة مفهومي        ،مفهومي
ل و  المل  توان روابط بين    مانده از دوران قديم، نمي     جاي در آثار و ادبيات فقهي به     . آن است 

  . مفاهيم مرتبط با آن را مشاهده كرد



موضوع بـودن آن   الملل مانع از  مدرن بودن روابط بين کهرسد با اين وجود، به نظر مي    
اي ميـان فقـه       تبيين اين مدعا نيازمنـد نگـاهي مقايـسه         .الملل نيست   براي فقه روابط بين   

  موضوع هر دو دانـشْ     نمايد که   چنين مي . الملل است   دانش روابط بين   الملل و   روابط بين 
هـر دو دانـش از چگـونگي  و          . مثابه امر واقعي در دنياي کنوني اسـت        الملل به   روابط بين 

الملل نيز هماننـد علـم        فقه روابط بين  . گويند  الملل سخن مي    وضعيت موجود روابط بين   
 دهد اما آنچه اين     الملل را مورد توجه قرار مي       الملل وضعيت کنوني روابط بين      روابط بين 

الملـل بـا      فقه روابط بـين   .  روشي آنان است   گرداند، رويکردِ   دو دانش را از هم متمايز مي      
که علم روابط    پردازد، درحالي   الملل مي   فقهي به تأمل دربارة روابط بين      /روشي اجتهادي 

گرايانه فعاليت علمي خود دربارة روابط        اثبات  اغلب ي و ئالملل مدرن با روش استقرا      بين
 الملل با روش اجتهادي قواعد و  فقه روابط بينصورتي که در .دهد  سامان مي  الملل را   بين

کنـد، علـم روابـط        ارائه مـي   ، تنظيم و  جالملل را استخرا    احکام شرعي ناظر به روابط بين     
الملـل    گرايانه به تبيين قواعـد و قـوانين حـاکم بـر روابـط بـين                الملل با روش اثبات     بين
الملـل در دو      هاي متفاوتي را دربارة روابط بـين        ترديد، اين دو روش گزاره     بي .پردازد  مي

 اگرچه ناظر بـه روابـط       ،الملل  هاي فقه روابط بين     گزاره. آورد  دانش مذکور به ارمغان مي    
اصولي است که خـصلت هنجـاري يافتـه،           دربرگيرندة قواعد و   ،الملل موجود است    بين
بـه  ر  اصـول مـذکو    ملل را از طريق قواعـد و      ال  صدد است وضعيت موجود روابط بين      در

  .وضعيت مطلوب و شرعي نزديک سازد
هـا در     الملل با رويکرد روشي خاص خود بـه تبيـين هـست             دربرابر، علم روابط بين   

الملل پرداخته، در صدد اسـت شـناخت دقيقـي از وضـعيت موجـود                 عرصة روابط بين  
هـاي   تري نسبت به فرايند    بيني دقيق   پيش ، از اين طريق   ازد و، الملل را فراهم س     روابط بين 

 الملـل عمـدتاً     هاي فقه روابـط بـين       بدين ترتيب، گزاره  . الملل ارائه نمايد    آتي روابط بين  
الملل خصلتي تبييني پيـدا       هاي علم روابط بين     که گزاره  صلتي هنجاري يافته، در حالي    خ
ناظر به روابـط     ها  ارهگزاز  دو دسته     آنچه مهم است اين است که هر       با اين وجود،  . کند  مي
کند تا اين امر     هايي توليد مي    الملل گزاره   فقه روابط بين   .مثابه امر واقعي است    الملل به   بين

الملـل    هاي مطلوبيت شرعي نزديـک سـازد امـا علـم روابـط بـين                واقعي را به شاخص   
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 تـر شناسـايي نمايـد تـا قـوانين و           دقيـق را  کند تا ايـن امـر واقعـي           هايي توليد مي    گزاره
 بـه   ،الملـل    فقه روابـط بـين     خلاصه آنکه . تبيين نمايد  هاي حاکم بر آن را کشف و        فرايند

کند اما آنچه اين دو دانش را از هم  الملل پيدا مي  قرابتي با علم روابط بين،لحاظ موضوعي
  .هاي دانشي آنان است  گزاره، در نتيجه،سازد رويکرد روشي اين دو و متمايز مي

مثابـه علمـي مـدرن و      الملـل بـه     نها با در نظر گرفتن علم روابط بين       اين مقايسه، اما، ت   
تنهـا   به ديگر سخن، تمايزي که اشاره شد      . محصول تحولات روشي متناسب با آن است      

، هـاي اخيـر     در دهـه  . گرايانـه اسـت    الملـل بـا رويکـرد اثبـات         علم روابـط بـين     ةدربار
طرح شده اسـت کـه ملاحظـة        الملل م   در علم روابط بين    رويکردهاي روشي ديگري نيز   

  .کند آنها وضعيت متفاوتي را در مقايسة حاضر ايجاد مي
گرايانـه و ظهـور رويکردهـاي        ترين عامل در فاصله گـرفتن از رويکـرد اثبـات           مهم

الملل در ميـان پژوهـشگران       پيدايش تلقي متفاوت از روابط بين      هگرايان روشي غيراثبات 
ها انگاشـته     روابط صرف بين دولت    الملل   بين برخلاف  گذشته که روابط    . اين علم است  

المللـي اسـت کـه        الملل دربرگيرندة روابطـي بـين       هاي اخير، جامعة بين     شد، در دهه    مي
 ايـن تلقـي از روابـط        )١٨٤: ١٣٨٧ ريـوز، ( .سـازمان يافتـه اسـت      کمابيش پايدار، متقابـل و    

 ،بـر اسـاس ايـن تلقـي       .  مفهوم فرهنگ را به ميان کشيده است       ، به طور خاص   ،الملل  بين
اگرچـه بـه    . مورد توجـه قـرار داد     » فرهنگ«الملل را بدون توجه به        توان روابط بين   نمي

شمار  هاي متضمن بي    وجود روايت «الملل،     عرصة روابط بين   اعتقاد برخي پژوهشگرانِ  
 ـر(» .کن است ممالملل کاملاً يک ايده از فرهنگ در رشتة روابط بين     آنچـه  )٣٢١: ١٣٨٧وز،ي

نمايد اين است که ورود مفهوم فرهنگ به ادبيات روابـط             شناختي مهم مي   منظر روش  از
گرايانـه همچـون رويکردهـاي       اثبـات  الملل موجب ورود رويکردهاي روشي غيـر        بين

هـاي    برخـورداري نظريـه    پيامد بسيار مهم ايـن امـر       .گرديد تفسيري، گفتماني، انتقادي  
اين خصلت بيشتر در رويکـرد انتقـادي        . الملل جديد از خصلت هنجاري بود       ط بين رواب

هـدف هنجـاري    پردازان اين رويکـرد  ، يکي از نظريه 1لينکليتر ةبه گفت . ظهور يافته است  
المللـي    تر كردن تصميم همبستگي اخلاقي و سياسـي در امـور بـين             نظرية انتقادي سهل  

                                                       
1 .Linklater 



پـردازان نظريـة انتقـادي        ترين نظريه   يكي ديگر از مهم    1كاكس )٢٣٦: ١٣٨٦لينکليتر،  (  .است
. نظريه همواره براي شخصي و براي هدفي اسـت        «الملل بر اين باور است كه         روابط بين 
هـاي   ها ديگر در گـزاره   اين نظريه)Cox, 2000: 1539(» .انداز دارند ها يك چشم همة نظريه

الملـل نبـوده، در       بيني در عرصة روابط بـين      پيش عد قابل اثبات و   اخود در صدد تبيين قو    
هـاي موجـود در عرصـة روابـط           هـا و واقعيـت      کنند به سرشت پديده    تلاش مي مقابل،  
 ـ  تر شدن روابط بـين      قواعد هنجاري لازم براي اخلاقي     ايند و الملل توجه نم    بين ل را  المل

شناختي در اين عرصه     شناختي که حاصل تحولي معرفت      روش اين تحولِ . توضيح دهند 
  و،  را فراهم نموده   2سکولاريستي گرايانه و پست   هاي غيراثبات   است امکان ظهور نظريه   
به طـور خـاص فقهـي را         هاي ديني و     سخن گفتن از نظريه    ،فضايي در چنين وضعيت و   

هاي   بدين ترتيب، نوعي قرابت به لحاظ رويکرد روشي ميان نظريه         . است  تر نموده  سهل
فقـه روابـط    . گيـرد   الملل شـکل مـي      هاي فقه روابط بين     الملل و نظريه    جديد روابط بين  

الملل نيز با تکيه بر روش اجتهادي خود به اصول و قواعد هنجاري حاکم بـر روابـط                    بين
خـصلتي  ،  هـاي انتقـادي      همچـون نظريـه    ،نهاي مکنون در آ     رسد و نظريه    الملل مي   بين

اما، اين قرابت، نبايد موجبات سوء برداشت دربارة ماهيت فقه روابط           . يابند  هنجاري مي 
اگرچـه چنـين    . گرايانه شـود   هاي غيراثبات دالملل در رويکر    الملل و علم روابط بين      بين

توانـد    نمـي  قرابتي به لحاظ هنجاري بودن قابل ذکر است، پرواضح است که اين قرابـت             
 ـ  در  . هماني اين دو را به لحاظ ماهيت دانشي به همراه داشته باشد            هنجـاري   هصـورتي ک

الملل بـه مفهـوم گـرايش اخلاقـي آن نظريـه اسـت،                هاي جديد روابط بين     بودن نظريه 
هاي فقهـي در      گرايش ديني بودن نظريه    الملل   روابط بين  در فقهِ  مقصود از هنجاري بودن   

به ديگر سـخن، ويژگـي اساسـي نظريـة انتقـادي روابـط           .لل است الم  عرصة روابط بين  
بنـدي   اين اصل اين آرمان را پـي      . است »انديشي اخلاقي  جهان«الملل تأكيد بر اصل       بين
له حاكميـت را بـه محكمـة اخلاقـي نهادهـاي            ئبايد مس  كند كه جوامع ملي چندگانه      مي
هـاي   هـا و درگيـري      نـزاع  مقصود از اين ارجاع ايـن اسـت كـه         . دهندالمللي ارجاع     بين

المللي و بر مبناي محكمة اخلاقـي آنهـا بـه داوري              كشورها تنها با ارجاع به نهادهاي بين      
                                                       

1 .Cox 

2 .Post-Secular 
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رسميت شناخته شدن اصول اخلاقي فراگير در نهادهاي        ه  اين امر مستلزم ب   . گذاشته شود 
هاي فقهي روابط     نظريه. مذكور و اخلاقي عمل نمودن اين نهادها در فرايند داوري است          

دهند اما تفاوت آنها در       انديشي اخلاقي را مورد توجه قرار مي       الملل نيز نوعي جهاني     بين
هاي فراگيـر     ارزش ر پاية اصول و   انديشي مذکور را ب    هاي فقهي جهان    اين است که نظريه   
الملـل بـا علـم        اين تفاوت، موجب تفاوت فقه روابـط بـين        . کنند  تعبير مي  ديني تفسير و  
گردد که در بخـش    مي، به لحاظ غايت دانشي آنها     ، آن دو رويکردِ   در هر  ،الملل  روابط بين 

  .پردازيم پاياني مقاله به آن مي

  الملل  غايت فقه روابط بين

تـوان معيـار غايـت و هـدف اساسـي علـوم               هاي تمايز علوم را مي      کي از معيار  ترديد، ي  بي
افزون بر موضوع و روش، غايت علم نيز موجـب تمـايز آن علـم از ديگـر علـوم                    . دانست
مثابه يک علم مطرح شود که از غايت         تواند به   الملل، در صورتي مي     فقه روابط بين  . شود  مي

  . بر پاية آن بتوان به تمايز آن با ديگر علوم پي برد غايتي که،و هدف خاصي برخوردار باشد
الملـل    عرصـة روابـط بـين     » مؤمنانه ساختن «توان    الملل را مي    غايت فقه روابط بين   

 نـه در صـدد تبيـين قواعـد و          - طوري که گذشـت     همان - الملل   فقه روابط بين   ؛دانست
هاي حاکم بـر      مندي  وننه کشف قان   الملل و   هاي عرصة روابط بين     قوانين حاکم بر فرايند   

محـور   شناسي مـتن    با تکيه بر روش    ،کند   تلاش مي  بلکهبيني آينده آن است،      آن و نه پيش   
 اين  ايد و الملل را تبيين نم    در عرصة روابط بين    الاجرا خود، اصول و قواعد هنجاري لازم     

  .هاي زندگي ايماني نزديک سازد عرصه را به شاخص
آيـا  . شود  الملل مطرح مي     معرفتي فقه روابط بين    شتِبراين اساس، پرسش از ماهيت و سر      

 ،رود  الملل انتظار مي    الملل دانش حکم است يا دانش نظريه؟ آيا از فقه روابط بين             روابط بين  فقهِ
 از اين نمايد والملل را استخراج   احکام شرعي ناظر به عرصة روابط بين       ،ه به متون ديني   عبا مراج 
 ـ    لازم است،   عرصه بپردازد؟ يا     به مؤمنانه ساختن اين      ،طريق هـاي    نظريـه  ةافزون بر اين، به ارائ

الملـل    الملل پرداخته، از اين طريق نيز مؤمنانه ساختن عرصة روابط بين            فقهي دربارة روابط بين   
  .باشد پذير نمي ها بدون توجه به ماهيت فقه امکان پاسخ به اين پرسش را دنبال نمايد؟



ه به مفهوم درك و فهم احكام شرعي اعتقادي يا عملـي بـود              اگرچه در صدر اسلام    ،فقه
: ١٤١٠،الـساهي (.شـده اسـت     معناي عام تلقي مي   ه  شريعت و دين ب    ة مترادف كلم  ، در نتيجه  و،

شـده از ادلـة      علم به احكـام شـرعي عملـي اسـتنباط         « در اصطلاح فقها و اصوليين، به        )١٧
سـتنباط احكـام شـرعي عملـي از ادلـة           علـم بـه ا    « به   يا   )١٧: ١٤٢٤محمود مطلوب،   (» تفصيلي
هـا، بـه روشـني بيـانگر         اين تعريف  .تعريف شده است   )١٤: ١٤١١الدسوقي و الجابر،    ( »تفصيلي

هـا، انتظـاري كـه از فقـه           بر اساس اين تعريـف    . است» دانش احكام «هويت فقه به عنوان     
 تعيين و تبيـين    اين است كه احكام شرعي مربوط به اعمال و رفتار بندگان را            توان داشت   مي
هـا    را به احكام و نه نظريه       اگرچه سنخيت دانش فقه و ناظر بودن آن        ،گيري  اين نتيجه . نمايد

سازد كه آيا در اين صورت فقه تنها بـه             مي شدني  بيان همچنان اين پرسش را      ،دهد  نشان مي 
 ـ   تواند قواعد تنظيم و مـديريت جامعـة اسـلامي           پردازد يا مي    كشف حكم شرعي مي    ز  را ني

  . است ؟ پاسخ به اين پرسش مستلزم تبيين جايگاه فقه در جامعة اسلامي                  تبيين نمايد
ها  ها و مكانيزم ها را بيان كند اما شيوه    تواند اهداف و ارزش     برخي بر اين باورند كه فقه مي      

ت ديگـر، جـايي كـه       به عبار . كند  ها را تعيين مي     ها و مكانيزم     شيوه كند، بلكه علمِ    را بيان نمي  
حكم يا حق قابل تصور باشد قلمرو فقه است و آنجا كه حكم يا حق قابل تصور نباشد جايي                   

فـرض اساسـي    اين ديدگاه مبتني بر ايـن پـيش   )٨٤: ١٣٧٦،  و لاريجاني   شبستري(. براي فقه نيست  
بـر   تنظيم و مـديريت جامعـة اسـلامي،           اما پردازد  به كشف حكم يا حق مي     تنها  است كه فقه    

 ؛هـا و سـازوكارها      شيوهنيازمند  هاست و هم     اساس اين ديدگاه، هم نيازمند اهداف و ارزش       
هاي شرعي زندگي مؤمنان را بيـان         تواند بر مبناي احكام شرعي، اهداف و ارزش         تنها مي  فقه

بنـابراين،  . ها و ساز و كارهاي مديريت جامعـه مؤمنـان نـدارد    نمايد اما نقشي در تبيين شيوه  
آيـد و جامعـة       دست نمي ه  با مراجعه به فقه ب      تنها  هاي مديريت جامعة اسلامي       و شيوه قواعد  
  .هاست  در اين راستا نيازمند مراجعه به ديگر علوم و دانش اسلامي

الملل به عنوان دانشي فقهي به کشف احکام شـرعي نـاظر              فقه روابط بين   بر اين اساس،  
 اهداف  ،حداکثر،  الملل با کشف احکام مذکور      ينفقه روابط ب  . پردازد  الملل مي   به روابط بين  

هاي ديني ايـن عرصـه را         ارزشو   کند  ميالملل را بيان      زندگي مؤمنانه در عرصة روابط بين     
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الملل   الملل انتظار مديريت روابط بين       نمي توان از فقه روابط بين      ،بنابراين. دهد  توضيح مي 
الملـل نقـشي در       فقه روابط بـين   .  داشت الملل  يا تبيين قوانين مديريتي عرصه روابط بين      و  

الملـل نداشـته، تنهـا از اصـول،           سازکارهاي مديريت عرصـة روابـط بـين        ها و   هتبيين شيو 
. گويـد  الملل سخن مي  ساختن عرصة روابط بين    الاجرا براي مؤمنانه   احکام لازم  ها و   ارزش
برخلاف فقـه    .دهد  ملل نشان مي  لا الملل را با علم روابط بين      تمايز فقه روابط بين   ،  اين نکته 
کارهاي مـديريت   وسـاز  قـوانين و   الملل به تبيين قواعد و      الملل، علم روابط بين     روابط بين 

 اسـت کـه     شدني  ارائهبا اين وجود، همچنان اين پرسش       . پردازد  الملل مي   عرصة روابط بين  
الملل داشـت؟      بين پردازي در عرصة روابط     توان انتظار نظريه    الملل مي   آيا از فقه روابط بين    

  .پاسخ به اين پرسش مستلزم نگاهي ديگر به ماهيت فقه است
 ـ،  آيا فقه   ،اي از قـضايا بـا موضـوع و محمـول مـشخص بـدانيم                را مجموعـه  ر آن   اگ
اي از قضايايي  است كه موضوعش فعل مكلـف و محمـولش احكـام شـرعي                   مجموعه
توانـد در   اس، فقه به عنوان علم مـي  بر اين اس   )١٧٧: ١٣٧٦لاريجاني ،   شبستري و   ( ؟خير است يا 
ها و قضايايي باشد كه محمول آنها احكـام شـرعي را بـر موضـوع فعـل                     گزاره ةبرگيرند
مثابـه   است كه فقه به   شدني    ارائه اين برداشت از فقه      ،كنند و در اين صورت      ن بارمي امكلف

كـه ملاحظـه     طور همان - در اين برداشت  . ها و قضاياست     گزاره ةگيرند بر علم، دانش در  
تـوان از     هاي فقهي مـي      به اعتبار قضايا و گزاره     ، اگرچه فقه دانش احكام است     ،- شود  مي
 حاصل تـأليف قـضايا  و        ، در واقع  ،هاي فقهي   نظريه. ي فقهي نيز سخن گفت    »ها  نظريه«

 ما با گزاره    ، نخست ة در مرحل  ،در اين صورت  . اند  ست كه در فقه تنظيم گرديده      ا ها  گزاره
هـا    دوم با كنار هم قرار دادن اين گـزاره         ةفقهي روبرو خواهيم بود اما در مرحل      و قضاياي   

 دانش احكـام    ،بدين ترتيب، اگرچه فقه    .پرداخت» ها  نظريه«توان به تدوين و تنظيم        مي
  .باشد ميپذير  هاي فقهي نيز تحول  به دانش نظريه، در نهايت،شود تلقي مي
. پـردازي فقيهانـه داشـت       الملل نيز انتظار نظريه     توان از فقه روابط بين      ، مي پايهبر اين   

تواند   الملل مي    ناظر به روابط بين    ، افزون بر استخراج احکام شرعي     ،الملل  فقه روابط بين  
الملل   هاي فقهي روابط بين     مقصود از نظريه  . هايي فقهي در اين عرصه توليد نمايد        نظريه



کنـار هـم قـرار     و    است که بر پاية احکام شـرعي اسـتخراج شـده           هايي  آن دسته از گزاره   
الملـل    هايي فقهي در عرصة روابط بـين        هم قرار گرفتن آنها نظريه      حاصل کنار  .اند  گرفته
 بـا روش اجتهـادي بـه         کـه  رود  به ديگر سخن، از فقيه در اين عرصـه انتظـار مـي            . است

 بـا تأمـل در      ،سپس. لل بپردازد الم  استخراج احکام شرعي ناظر به موضوعات روابط بين       
، ها  اين گزاره . گردد   مي شدني  هاي فقهي استخراج     گزاره ست که تحليل آنها  اين احکام و  

 با کنار هم    ،در مرحلة نهايي  . آيد  دست مي ه  محمول احکام شرعي ب    در واقع، از موضوع و    
   .شود حاصل ميالملل  هاي فقه روابط بين ها، نظريه قرار گرفتن اين گزاره

 فقه  نيز،الملل داشت و      پردازي از فقه روابط بين      توان انتظار نظريه     مي ،در اين صورت  
گيرد كه دربارة موضـوعات خاصـي بـه           هايي قرار مي   الملل نيز در زمرة دانش      روابط بين 
هـاي   الملل در زمرة دانـش   فقه روابط بيناگر چنين نباشد،كند اما  اقدام مي پردازي  نظريه
الملـل از      تمايز فقه روابط بين    بدين ترتيب، . گيرد  ها قرار مي    يگر نظريه كننده از د   مصرف

پردازنـد،    ي مـي  يهـا   اگرچه هردو به توليد نظريـه     ؛  گردد  الملل آشکار مي    علم روابط بين  
الملـل از خـصلت    هـاي فقـه روابـط بـين     هاي آنها در اين است که نظريـه     تفاوت نظريه 

 ـ        رهبوده، در برگيرندة گـزا     هنجاري برخوردار  گيـري آنهـا بـه       کـار  ههـايي هـستند کـه ب
الملـل از     هاي علم روابـط بـين       نظريه انجامد، اما   الملل مي   روابط بين  ةشدن عرص  مؤمنانه

کارگيري آنها امکان    ههايي هستند که ب     خصلت تبييني برخوردار بوده، دربرگيرندة گزاره     
 ـ    بـين هاي حاکم بـر روابـط         بيني فرايند   پيش ،در برخي موارد  ،  تبيين و  دنبـال  ه الملـل را ب
گرايانـه   با رويکرد اثبات الملل مدرن و  با علم روابط بين    اين تمايزگذاري البته،  . آورند  مي

تـوان    گونة ديگري مـي     گيريم، به  الملل انتقادي را درنظر      روابط بين  اما اگر . معنادار است 
  . الملل را با آن توضيح داد تمايز فقه روابط بين
هـايي بـا       انتقادي دربرگيرنـدة نظريـه     المللِ  الملل همچون روابط بين     فقه روابط بين  

بـه گفتـة    .   اين دو دانش بـا هـم شـباهت دارنـد            ،از اين زاويه  ،  خصلت هنجاري است و   
نظرية انتقادي يك انتخاب هنجاري را به نفع نظم سياسي و اجتماعي متفـاوت              «كاكس،  
سـازد   هاي بديلي محدود مي    امنة اين انتخاب را به نظم     سازد اما د     مسلط ممكن مي   از نظمِ 
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 به همـين  ،دقيقاً Cox, 2000:1541)(» .هاي ممكني در جهان موجود به حساب آيند كه انتقال
 چراكه تـصويري منـسجم از       ،كند  گرايانه پيدا مي    اين نظريه خصلتي آرمان     است که  دليل

 به اعتقاد   ،الملل  انتقادي روابط بين  ة   نظري بودن گرايانه  آرمان .تواند ارائه كند    نظم بديل مي  
  : داردبه دنبال آيندة نظم جهاني براي سه پيامد ،کاکس
نخست جستجوي يك هژموني جديـد مبتنـي بـر سـاختار جهـاني قـدرت                پيامد   -

  (Cox, 2000:1563) . استسازي توليد المللي اجتماعي از طريق بين
يان مراكز قـدرت در حـال رقابـت و          دوم يك ساختار جهاني غيرهژمون در م       پيامد   -
  (Cox, 2000:1564).  استنزاع
 يك هژموني متقابـل     ةرسد، توسع   تر به نظر مي      كه از نظركاكس محتمل    ،پيامد سوم  -

 مـستقل   ةكشورهاي مركز و بـا هـدف توسـع        ة  مبتني بر ائتلاف جهان سوم در برابر سلط       
   (Cox, 2000:1564).باشد  مي پيرامون– مركز ةكشورهاي پيرامون و پايان يافتن رابط

 نمايانگر نـامطلوب دانـستن نظـم جهـاني          ، از سويي  ،وضوح اين پيامدهاي احتمالي، به   
گرايـي     از سوي ديگر، نوعي آرمان     است و، المللي    موجود از سوي نظرية انتقادي روابط بين      
  .ارددهد که بر خصلت هنجاري اين نظريه دلالت د در ترسيم نظم مطلوب بديل را نشان مي

فقـه   الملل و   با اين وجود، تفاوت مهمي ميان هنجاري بودن نظرية انتقادي روابط بين           
  .الملل وجود دارد روابط بين

تفاوت اساسي اين دو در اين است كـه نظريـة انتقـادي تـدوين اصـول هنجـاري و                    
 فقـه  اما   داند  گفتگو ميسر مي   شمول را با تكيه بر منطق عقلانيت ارتباطي و         اخلاقي جهان 
از ناپـذيرفتني    ،در نتيجـه  ،  شـمول و   الملل چنين اصولي را همچنان غيرجهان       روابط بين 

  .پندارد ميسوي همگان 
الملل را تنها در پرتو پذيرش        شمولي اصول اخلاقي نظام بين     جهان الملل  فقه روابط بين  

ز ايـن   ا. دانـد   پذير مي  بر گفتگوي انتقادي وسازنده امكان     مرجع متعالي وحي در كنار تأکيد     
هـايي را از منبـع خطاناپـذير وحـي ارائـه             مثابه مجموعه معارفي كه آگاهي     ديدگاه، دين به  

شمول را تنظـيم و       اصول اخلاقي جهان   ، به عنوان مبنايي محكم و مشترك      ،تواند  كند مي   مي



حقيقـت واحـد اديـان      « با توجه به ايـدة       ،الملل  به عبارت ديگر، فقه روابط بين     . ارائه نمايد 
اي بـه اصـول مـذكور        در تدوين اصول اخلاقي بر پاية اديان توحيدي چنان گستره         ،  »الهي
رو، اگرچه فقهـي بـودن       اين از. شمول دانست  توان آنها را جهان     سهولت مي  بخشد كه به    مي

بخـشد، تکيـه بـر ايـدة حقيقـت            الملل نوعي ويژگي اختصاصي بدان مي       دانش روابط بين  
هـايي    توان بـه گـزاره      نهد که بر پاية آن مي       واحد اديان الهي ظرفيت مناسبي را در اختيار مي        

رو،  زايـن ا.  در ميان معتقدان به اديان الهي را داشته باشد         ارائهاخلاقي دست يافت که قابليت      
هاي هنجاري دارد کـه طيـف    الملل توانايي توليد چنان گزاره رسد فقه روابط بين به نظر مي  

هـاي    امکان گفتگـوي علمـي لازم را بـا ديگـر نظريـه             و   اي را شامل گرديده     بسيار گسترده 
  .الملل پيدا نموده است هنجاري در عرصة روابط بين

  گيري نتيجه

. الملل را به عنوان يک دانش نـشان داد          اي که آمد، امکان طرح فقه روابط بين         مباحث فشرده 
گيـري   همچون هر دانـش ارتبـاطي، شـکل       . اين دانش از ماهيت ارتباطي برخوردار است      

الملـل    الملل در گرو توجه به رابطة دوسوية فقه روابـط بـين             ماهيت معرفتي فقه روابط بين    
 ارتباط تنگاتنگ معرفتي و روشي با دانش فقـه دارد و            ، از سويي  ،لمللا  فقه روابط بين   .است

هـاي    تنظـيم گـزاره     با تکيه بر الگـوي روشـي اجتهـاد بـه توليـد و              ، همچون فقه  ،در نتيجه 
الملـل دارد      ديگر، ارتباط موضوعي با دانش روابط بين       ي از سوي   و پردازد  بخش مي  معرفت

الملل به عنـوان يـک امـر واقعـي            ربارة روابط بين   همچون اين دانش به تأمل د      ، در نتيجه  ،و
بخـشد    الملل مـي    اين ارتباط دوسويه خصلت ارتباطي خاصي به فقه روابط بين         . پردازد  مي

  .الملل را شناخت توان ماهيت فقه روابط بين که بدون توجه به آن نمي
بر مباني  الملل است که با تکيه        الملل دانشي فقهي در عرصة روابط بين        فقه روابط بين  

 برايالملل    گيري الگوي روشي اجتهاد به تنظيم قواعد ناظر بر روابط بين           رکا هفقهي و با ب   
سـاختن آنهـا     منانـه ؤالملـل در راسـتاي م       توليد الزامات ديني حـاکم بـر مناسـبات بـين          

فقـه  . گـردد   الملـل آشـکار مـي       با توجه به اين تعريف، جايگاه فقه روابط بين        . پردازد  مي
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الملـل بهـره    الملل از دانـش روابـط بـين    در شناخت واقعيت روابط بين الملل روابط بين 
 دانـش روابـط     .نيـست نيـاز از دانـش مـذکور          جامعة اسـلامي بـي     ،درنتيجه،  گيرد و   مي
الملل به عنوان يک امر       کنندة روابط بين   هايي است که نمايان     الملل دربرگيرندة گزاره    بين

بـا ايـن   .  از هر چيز نيازمند چنين شـناختي اسـت        شپيالملل    فقه روابط بين  . واقعي است 
سـهم  .  از اهميت زيادي برخوردار اسـت      ،اين ميان   در ،الملل  وجود، سهم فقه روابط بين    
هـاي   گزاره: ها دانست توان در تدارک دو دسته از گزاره     الملل را مي    خاص فقه روابط بين   

  .ارزشيهاي  گزارهبينشي و 
هايي است که ديـدگاه اسـلام    ها و ايده از مفاهيم، گزارهمقصود از مباني بينشي آن دسته    

توان بـه شـناختي بنيـادين از          دهند و بر اساس آنها مي       الملل نشان مي    را نسبت به روابط بين    
بخـشي و   مباني بينـشي، افـزون بـر معرفـت        . الملل از ديدگاه اسلام دست يافت       روابط بين 

 ـ        كننـدة خـصلت     الملـل، تـأمين     ط بـين  آگاهي رساندن نسبت به نگرش اسلام دربارة رواب
 با تكيه بر اين مباني، نظم موجـود در          ،الملل  فقه روابط بين  . باشند  انتقادي اين ديدگاه نيز مي    

هـاي روابـط     هاي نظري و فكـري موجـود در بنيـان          ييالملل را نقد كرده، نارسا      روابط بين 
 لل در تدوين اين مفاهيم و     الم  پرواضح است که فقه روابط بين     . سازد  الملل را آشكار مي     بين
فقـه روابـط    .  است ،ويژه فلسفه و کلام اسلامي     ه ب ،هاي اسلامي ديگر    ها وامدار دانش    گزاره
  .کند الملل، بدين ترتيب، ارتباط منطقي با فلسفه و کلام اسلامي نيز پيدا مي بين

هاي فقهي است كه بر اساس آنهـا          مقصود از مباني ارزشي آن دسته از مفاهيم و گزاره         
الملل از ديدگاه اسلام را تبيين        هاي بنيادين حاكم بر روابط بين      توان هنجارها و ارزش     مي
ها شـناخت و معرفتـي از ديـدگاه اسـلام را نـسبت بـه                  اين دسته از مفاهيم و گزاره     . كرد
به همين دليل، ايـن دسـته از مفـاهيم و           . كنند  الملل ارائه مي     بين هاي مطلوب نظام   ارزش
در نتيجـه، تبيـين     . الملـل هـستند     فقه روابط بـين   » هنجاري«ها نمايانگر خصلت      گزاره

. الملل مستلزم توضيح مباني ارزشي ايـن نظريـه اسـت            خصلت هنجاري فقه روابط بين    
 توضيح اصول و قواعـد حـاكم بـر          مستلزم الملل نيز   توضيح مباني ارزشي فقه روابط بين     

هاي لازم بـراي     با توضيح اصول و قواعد مذكور، بنيان      . الملل از نگاه فقه است      روابط بين 
  .گردد الملل فراهم مي تعيين و تنظيم هنجارهاي مورد نياز در فقه روابط بين



 بـا   الملـل،    به عنوان دانشي فقهي در عرصة روابط بـين         ،الملل  بنابراين، فقه روابط بين   
هاي بينشي و ارزشـي در         به تنظيم و ارائة دو دسته از گزاره        ،الگوي روشي اجتهاد   تکيه بر 

تفـاوت  ، با توجه به ايـن تعريـف   .پردازد منانه در اين عرصه ميؤراستاي تنظيم زندگي م   
فقه روابـط هـم در الگـوي روشـي          . گردد  الملل آشکار مي    اين دانش با دانش روابط بين     

الملـل   اش با دانش روابط بـين  هاي توليدي هم در گزاره   ايت خود و  هم نسبت به غ   ،  خود
گرفته از نياز اين     تئالملل نش   رو، نياز جامعة اسلامي به فقه روابط بين        اين از. تفاوت دارد 

هاي   ارزش ها و   بينش ةکنند بخشي است که تأمين    هاي معرفت   جامعه به آن دسته از گزاره     
ترديـد،    بي. الملل است   بات خود در عرصة روابط بين     ساختن مناس  لازم در جهت مؤمنانه   
الملـل نبـوده، بـراي شـناخت وضـعيت            نيازي به دانش روابط بـين      اين نياز به مفهوم بي    

   .مثابه امر واقعي به اين دانش نياز دارد الملل به موجود و فهم مناسبات حاکم بر روابط بين

  كتابنامه
    . ويس،، تهران فرهنگ علوم سياسي. )١٣٦٥ ( آقايي، بهمن و  علي بابايي، عليرضا

  .  دارالثقافه،، الدوحه الفقه الاسلاميةسا في درة مقدم).١٤١١(، امينه محمد و الجابر الدسوقي،

 علـي الـصباح للنـشر و    ةسسؤ م،، کويت الفقه الاسلامي  ة المدخل لدراس  ). ١٤١٠(شوقي عبده    الساهي،

  .التوزيع

 .دارالقلم للنشر و التوزيع، ، الكويتة الاسلاميةالاجتهاد في الشريع . )١٤١٠(القرضاوي، يوسف 

 .البيت  آل،، قم معراج الاصول.)١٤٠٣) (محقق حلي (حسن حلي، جعفربن

 مطالعـات  ة پژوهـشکد ، محسن بيـات، تهـران    ة، ترجم الملل  فرهنگ و روابط بين   . )١٣٨٧ ( ريوز، جولي 

 .اجتماعي فرهنگي و

   .٢،ج اميرکبير،تهران ، فقه سياسي.)١٣٧٣(عباسعلي  عميد زنجاني،

 مرکـز انتـشارات     ،، قـم  وگوهاي فلسفه فقه    گفت .)١٣٧٦( محمد مجتهد و لاريجاني، صادق     شبستري،

  . علميه قمةدفتر تبليغات اسلامي حوز

 ـ ة المؤسس ،، بيروت  الاجتهاد و التجديد في الفقه الاسلامي      ).١٤١٩ (مهدي   محمد الدين، شمس  ة الدولي

  .للدراسات و النشر

 ،تهـران   عليرضا طيـب،   ةترجم ،مکتب برسازي   انتقادي و  ةنظري گرايي، نوواقع .)١٣٨٦(لينکليتر، اندرو   

  . المللي بين دفتر مطالعات سياسي و
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 المختـار للنـشر و   ة مؤسـس ، المدخل الي الفقه الاسلامي، القاهره).١٤٢٤(عبدالمجيد   محمود مطلوب، 

 .التوزيع

 ،، تهـران  الملل  پژوهشي علوم سياسي وروابط بين     سيري در تحولات آموزشي و     .)١٣٨٥(  مصفا، نسرين 

  .اجتماعي  مطالعات فرهنگي وةپژوهشکد

 تنظـيم نـشر و آثـار    ة تهران، مؤسـس   ، الخميني م   مباني تحريرالوسيله الاما   .)١٣٨٠(محمد   من قمي، ؤم

   .١،جخميني امام

 . قومس،، تهرانالملل تحولات روابط بين .)١٣٦٩(زاده، احمد  نقيب

 آسـتان قـدس   ،مـشهد   عبـاس آگـاهي،   ة، ترجم الملل  آمدي بر روابط بين    در .)١٣٦٩(هونتزينگر، ژاک   
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